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روزشمار زندگي شهيد سيدمحمد حجازی كه همواره نقش كليدي در دفاع از مرزهاي ایران داشته است
سردار از تولد تا شهادت

مركز اسناد انقلاب اسلامی خبر می دهد

 خاطره اي منتشر نشده
 از سردار حجازی

سردار حجازی در ابتدای جنگ مسئول اعزام نيروی ستاد عمليات 
جنوب بوده و درارتباط با شهيد دكتر ناصرالدین نيکنامی خاطره 
جالبی داشت. او این خاطره را در مصاحبه با مركز اسناد انقلاب 
اسلامی مطرح كرده بود كه این مركز در نخستين سالگرد سردار 
این خاطره را در اختيار همشــهری قرار داده است. خوانش این 
خاطره خالی از لطف نيست. سردار اینگونه از سال های نخست 

جنگ تعریف كرده است: 
»یک برادری یک روز آمد. یک حکم دستش بود از تبریز به بوشهر 
برای شــركت در جبهه های جنگ. یک نفر هم بود. تکی. وضع 
سر و لباســش هم طوری بود كه اصلا به تيپ آن روزهای جبهه  
مثلا بچه های رزمنده نمی خورد. یک شلوار لی پوشيده بود مثلا 
یک تی شرتی و اینها. از آن كفش های مثلا  ورزشی و اینها پوشيده 
بود. ما حقيقتش یک خرده مشکوک شدیم. گفتيم آخر، این تبریز 
كه حکم صادر كرده است نمی داند جنگ در خوزستان است؛ در 
بوشهر نيست. این كيه؟ چيه؟ به ایشان گفتيم كه نه آقا نمی شود. 
ما معذوریم. ما گفتيم: اینجا باید به صورت گروهی بيایيد. شما تکی 
آمدید. آموزش هم نداریم. نمی شود. باز این هم بنده خدا خيلی 
اصرار و التماس كرد. گفت: اجازه بده كه من بمانم. من گفتم: والله 

من كار ندارم. ایشان سرش را زیر انداخت و رفت.
رفته بود مثل اینکه در آشپزخانه یکی از همشهری هایش را پيدا 
كرده بود. صحبت كرده بود. بعد آمد و گفت: اجازه می دهيد به من 
در این آشپزخانه كار كنم. كمک كنم به این بنده خدا كه آنجاست. 
گفتيم: اشکال ندارد. حالا برو بایست ببينيم چی می شود. رفت در 
آشپزخانه. من از پنجره گاهی می دیدم كه این زباله ها را در كيسه 
می كند و به دوشش می كشد؛ می برد بيرون آنجا خالی می كند. 
ظرف می شوید. اصلا بکوب كار می كرد. یک خرده ما متأثر شدیم. 

گفتيم نکند واقعا ما داریم اشتباه می كنيم.
یک مدتی گذشت. یک روز آمد و گفت: فلانی، دیگر بس ام نيست؟ 
نمی خواهی من را بفرستی جبهه. گفتم :خب حالا، بيا برو جبهه 
سوسنگرد. برو آنجا ببينيم چی می شود. رفت آنجا. دیگر ما از او خبر 
نداشتيم. بچه های سوسنگرد مثلا می آمدند و می گفتند: حاج ناصر 
گفته ده نيرو بده. گفتيم: حاج ناصر كيه؟ گفتند: یکی است آنجا 
شما فرستادید. بعد یک روز آمد آنجا كاری را دنبال می كرد. گفتم: 
حاج ناصر تو هستی؟ می گویند آنجا مثل اینکه خيلی كارت گرفته 
است. گفت: آره. خلاصه گذشت. یک روز گفتند: حاج ناصر زخمی 
شد و رفت عقب. دیدم بلافاصله چند روز نگذشته بود، برگشت. 
پای در گچ. از بالا تا پایين پایش در گــچ بود با دو عصا زیر بغلش 
آمد. گفتم: با این وضع! گفت: من نمی توانم)بمانم(. بچه ها آنجا تنها 
هستند، كار دارند. این شده بود مسئول دسته خمپاره در سوسنگرد. 
خمپاره ها را هدایت می كرد. كمک می كــرد. خلاصه گفت من 
نمی توانم. یک لندرور داشت به اینها مهمات رسانی می كرد. نيرو. 
آذوقه. 4خمپاره بيشتر نداشتيم. چهارگوشه شهر. 4خمپاره120 

بود. اطراف سوسنگرد. اینها را تدارک می كرد. كار می كرد.
ما دیگر خبر از او نداشــتيم. یک روز آمدم. دیدم یک پوســتری 
زدند به در ]پادگان[ گُلف. دیدم عکس آشناست. دیدم بله. همان 
برادرمان حاج ناصر با پای تو گچ نوشــته است شهيد دكتر ناصر 
حالا فاميلی اش را فراموش كردم. در تبریز معروف است. همه او را 
می شناسند. یک مرتبه گفتيم دكتر؟ این مگر دكتر بود؟! بعد رفتم 
سؤال كردم كه این كی بود؟ گفتند: ایشان دانشجوی دكتری بوده 
در اروپا حالا شاید فرانسه یا آلمان. به محض اینکه جنگ شده است 
این بلند شده و آمده ایران. رفته تبریز. خودش رفته به آنها گفته 
یک حکم برای بوشهر برای من بزن. اصلا  نمی دانست جنگ دقيقا 

كجاست ولی گرفته بود و آمده بود آنجا.« 
ناگفته نماند شهيد نيکنامی در سال1323 در شهرستان ميانه 
متولد شد. در سال1349 در رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران 
پذیرفته شد و با كسب مدرک كارشناسی برای تکميل تحصيل 
خود رهسپار آمریکا شد. در سال1357 موفق به دفاع از رساله خود 
تحت عنوان »شهادت« شد و مدرک خود را در رشته جامعه شناسی 

از دانشگاه كارولينای شمالی اخذ كرد.

محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شورای اسلامی:
سردار حجازی؛ ستاره درخشان 

محور مقاومت
 ســردار حجازی علاوه بر نقش آفرینی در پيروزی انقلاب، 
فرماندهی دوران دفاع مقدس و سازماندهی نيروی بسيج، 
»ستاره درخشان محور مقاومت« بود. او كه یک عمر برای 
پيوستن به برادران شهيدش انتظاركشيد، حالا در آغوش 

سليمانی هاست. باشگاه خبرنگاران جوان

سيدابراهيم رئيسی، رئيس جمهور:
استوانه ای قابل اتکا برای مقابله با 

داعش 
سردار حجازی، آن مجاهد بصير و ســردار ولایتمدار كه از 
یــادگاران دوران دفاع مقدس بود پــس از پایان جنگ نيز 
در مسئوليت های بسيج، ســپاه و ستاد كل نيروهای مسلح 
اقدامات و خدمات ارزشــمندی برای تامين امنيت، جذب 
و پرورش جوانان مومن و انقلابــی و ارتقای توانمندی های 
لجستيک و صنعت دفاعی انجام داد و در جبهه مقاومت نيز 
استوانه ای قابل اتکا برای رزمندگان مقابله با داعش و رژیم 

صهيونيستی، خصوصا در لبنان به شمار می رفت. ميزان

سرلشکر حسين سلامی، فرمانده كل سپاه:
فرمانده، صاحب فکر و اندیشه بود 

سردار حجازی یک فرمانده صاحب فکر و اندیشه و اهل تدبير 
و با برنامه بود كه با یک نظم فکری بسيار قوی عمل می كرد 
و به ارزش های اخلاقی بسيار پایبند بود. علاوه بر این سردار 
حجازی یک فرمانده خلاق بود كه رفتــارش با همکاران و 
زیردستان اصلا براساس سلســله مراتب نبود. او واقعا یک 
احترام درونی در همه ایجاد می كرد و بر اساس نفوذ قلبی و 

احترام درونی فرماندهی می كرد. فارس

نظر بزرگان

یاد ۴۰سال مجاهدت مخلصانه
مرور خاطرات سردار شهيد محمد حجازی، جانشين نيروی قدس سپاه در نخستين سالگرد شهادتش

رژه روز ارتش با جنگنده های ایرانی 
مراســم رژه روز ارتش، محمول و خودرویی بــا همراهی انواع 
بالگردهــا و هواپيماها ازجمله جنگنده های ایرانــی در تهران و 
همزمان رژه دریایی نيز توســط تعدادی از شــناورهای نيروی 
دریایی ارتش، ازجمله ناوشــکن ها و زیر سطحی های ایرانی در 
خليج فارس و دریای عمان برگزار می شــود. امير ســرتيپ دوم 
شــاهين تقی خانی، ســخنگوی ارتش با اعلام این خبر گفت: 
»برنامه های ایام بزرگداشت ارتش و حماسه آفرینی های نيروی 
زمينی محوری از روز 21فروردین سالروز شهادت شهيد سپهبد 
علی صياد شيرازی آغاز شده و تا سوم اردیبهشت سالروز شهادت 
شهيد قرنی ادامه خواهد داشت. بيش از یک هزار برنامه فرهنگی، 
تبليغی و مراســم معنویت محور، ورزشی و رسانه ای به مناسبت 
گراميداشت این ایام در تمام یگان های ارتش جمهوری اسلامی 
ایران در كشور برگزار خواهد شد«. معاون فرهنگی و روابط عمومی 
ارتش با بيان اینکه شــعار محوری بزرگداشت بيست و سومين 
سالگرد شهادت صياد شــيرازی »صياد دل ها، الگوی اخلاص و 
مدیریت جهادی - ميدان دار وحدت و همدلی« ، اظهار داشــت: 
فرماندهان و مسئولان ارتش به مناسبت روز ارتش با حضور در 
حرم امام خمينی)ره(، ضمن نثار گل، با آرمان های والای بنيانگذار 

كبير انقلاب اسلامی تجدید ميثاق خواهند كرد.

ختم قرآن کریم به نیابت از شهدا
پویش ختم جمعی قرآن كریم با عنوان »آوای رحمانی« 
در ماه رمضان به نيابت از شهدا از سوی اداره كل اسناد و 
انتشارات بنياد شهيد و امور ایثارگران در حال برگزاری 
اســت. علاقه مندان به شــركت در این پویش قرآنی 
می توانند هر روز ثــواب قرائت قرآن خــود را نثار روح 
پاک شهيدان كنند. شــركت كنندگان پس از مراجعه 
به ســایت http://simabeen.ir/navideshahed و 
با كليک كــردن روی واژه»آوای رحمانی« وارد صفحه 
ختم قرآن شده و ســپس با نوشتن تعداد صفحه هایی 
كه تمایل دارند، در این پویش شــركت می كنند. برای 
هر جزء قرآن كریم 20 صفحه و بــرای یک دوره ختم 
قرآن 604صفحه تعيين شده اســت. اداره كل اسناد و 
انتشارات بنياد شهيد و امور ایثارگران در پایان به 50نفر 
از شركت كنندگان در طرح »آوای رحمانی« از طریق 

قرعه كشی جوایز فرهنگی اهدا می كند.

ساخت فیلم شهید زین الدین
فيلم سينمایی شهيد مهدی زین الدین، فرمانده لشکر17 
سپاه امام علی ابن ابيطالب)ع( قم ساخته می شود. این 
فيلم درباره شــهدای غواص با نقش آفرینی رزمندگان 
لشکر17 ســپاه امام علی ابن ابيطالب)ع( قم در دوران 
دفاع مقدس اســت. در این فيلم، بخش هایی از دوران 
فرماندهی شهيد مهدی زین الدین به تصویر كشيده 
می شود. این اثر مراحل نهایی تأیيد فيلمنامه را سپری 
می كند و قرار است با ســرمایه گذاری بنياد سينمایی 

فارابی ساخته شود.

نقل قول خبر

خبر

خبر

امیرحسینقاضیزادههاشمی
رئیسبنیادشهیدوامورایثارگران

ورزشکاران و قهرمانان پارالمپيک كه همواره 
در مســابقات ورزش های گروهی همچون 
واليبال نشســته و ورزش های فردی مانند 
وزنه برداری، تيراندازی و... پيروز بوده اند، افتخار 
كشور هستند. یکی از وظایف ذاتی بنياد شهيد 
و امور ایثارگران توجه به وضعيت سلامت و 
موضوعات مرتبط با ورزش آنهاست. این بنياد 
همواره نقش جدی در تاسيس مجموعه های 
ورزشی برای آماده ســازی ورزشکاران برای 
حضــور در بازی هــای پارالمپيک داشــته 
و پشتيبان این ورزشــکاران است. در دولت 
سيزدهم توجه ویژه ای به ورزش جانبازان و 
معلولان و ورزشکاران آن خواهيم داشت. ایرنا

عمری مجاهدت کرد؛ چه آن روزهایی که جوانی 
انقلابی بود و مقابل ظلم رژیم شاهنشاهی سینه 
سپر و زیر شکنجه های ساواک مقاومت کرد، چه 
آن روزهایی که برای تشکیل سپاه پاسداران جزو نخستین داوطلب ها شد. البته اغلب رزمندگان، 
سردار سیدمحمد حســین زاده حجازی را در دوران دفاع مقدس با مسئولیت های مختلفی که در 
رده های فرماندهی سپاه داشت می شناسند و او الحق در این 40سال مجاهدت، کارنامه درخشانی از 
خود برجای گذاشت. سردار حجازی پس از شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و با موافقت رهبر 
معظم انقلاب اسلامی به سمت جانشینی نیروی قدس سپاه منصوب شد. او در دوران حیات، خاطرات 
خود از مبارزات انقلابی علیه رژیم پهلوی، پیروزی انقلاب، جریان های سیاسی مذهبی اصفهان و 
همچنین بخشی از یادمانده های خود از دوران دفاع مقدس را در گنجینه تاریخ شفاهی مرکز اسناد 

انقلاب اسلامی به ثبت و ضبط رسانده بود که اینک بخشی از خاطراتش را با هم مرور می کنیم.

الناز عباسیان، مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

فرزند سردار حجازی:
حاج قاسم سفارش پدر را به من می کرد 

سیدعلی حجازی، فرزند سردار شهید حجازی با اشاره به رفاقت شهید حاج قاسم سلیمانی با 
پدرش می گوید: »2بار همراه پدرم به منطقه رفته و آنجا توفیق داشتم حاج قاسم را از نزدیک 
بیشتر ببینم. پدر و حاج قاســم احترام عجیبی متقابلا برای یکدیگر قائل بودند. این احترام 
بسیار مشهود بود و نیاز به دقت نداشت. این دو عزیز ارتباط تنگاتنگی با هم 
داشته و رفقای خوبی برای هم بودند. سردار سلیمانی هر بار من را می دید 
می گفت:»علی آقا هوای سیدما را داشته باش.« من می گفتم: »ایشان باید 
هوای ما را داشته باشد.« خاطرم هست در ایام شکست حصر »نبل« 
و »الزهرا« قرار شد جلسه ای تشکیل شود. من آنجا را ترک کردم 
ولی از دور دیدم که خود حاج قاســم نقشه ها را باز کرده و به 

پدرم توضیح می دهند. این خیلی برای من جالب بود.«

مکث

همسر شهيد:
همراه روزهای سخت سردار 

سردار حجازی کســی بود که عمری مجاهدت کرد؛ از جبهه های دفاع مقدس تا نیروی قدس. 
همسر سردار که در این مسیر همیشــه همراه و همدل او بود از آشنایی اش با شهید اینگونه 
می گوید: »۳۸سال زندگی مشترک داشتیم و هر دو اهل اصفهان بودیم. وقتی به خواستگاری 
من آمدند دانشجو بوده و در عین حال طلبه مدرسه حقانی قم هم بودند. آن زمان که ما ازدواج 
کردیم حاج آقا در قسمت آموزش سپاه در مسجد انقلاب اصفهان مشغول بودند. حالا ۳فرزند 
)یک پسر و 2 دختر( از او به یادگار دارم«. سال های آخر مسئولیت سردار در نیروی قدس در لبنان 
بود. مسئولیتی سخت، حساس و خطیر. همسر سردار درباره این ماموریت می گوید: »وقتی این 
مسئولیت به او واگذار شد، با من مشورت کرد. گفت شما چه نظری دارید؟ گفتم وقتی حضرت 
آقا نظرشان هست بریم می رویم و من هم کاملا با شما همراهم. بچه ها را گذاشتیم و رفتیم. خب 

روزهای سختی بود. زمانی که رفتیم یک نوه داشتیم و زمانی که برگشتیم ۶تا نوه شده بودند«.

مکث

اولین عضو سپاه پاسداران 
سردار حجازی درباره نحوه عضویتش در سپاه گفته بود: »وقتی سپاه 
درست شد هرکس می  خواست جذب شود باید به آقای ساطع مراجعه 
می  کرد. ما رفتیم و گفتیم می  خواهیم عضو سپاه بشویم. حسن ساطع 
گفت که معرف شما کیست؟ خیلی این حرف به ما بر خورد. گفتیم: حالا 
دیگر از من معرف می  خواهید؟ گفت که خب دیگر ضابطه هست و... . 
ما کوتاه آمدیم رفتیم به آقای سالک گفتیم که چنین چیزی می  گوید. 
آقای سالک و آقای حبیب خلیفه  سلطانی و آقای رحیم صفوی فرم ما 
را به عنوان معرف امضاء کردند. حالا جالب این است که من بعد از شورا 
نخستین عضو شده و کارتی داشتم که شماره یک رویش نوشته بود.«

مکث

سردار در سال1335 در اصفهان متولد شد. او تحصيلات خود 
را تا دیپلم متوسطه در این شــهر سپری كرده و در نيمه اول 

سال1354 از دبيرستان ابن سينا فارغ التحصيل شد.

تولد /  1335

پس از قبولی در رشــته مکانيک انستيتو تکنولوژی اصفهان 
به دليل فعاليت های سياســی و دستگيری توسط ساواک در 

آذرماه 1354از دانشکده اخراج شد.

دانشگاه /  1354

در ســال1355 به منظور تعميق معارف دینی و ساماندهی 
اندیشه مبارزاتی رهسپار قم شد و به عنوان طلبه در مدرسه 
حقانی پذیرفته شــد. تا پيروزی انقلاب همزمان با اقدامات 

مبارزاتی دروس دینی را در قم گذراند.

فعالیت های ضد رژیم شاه /  1355

وی به عنوان یکی از فعالين مبارزاتــی در ارتباط با بزرگانی 
همچون اســتاد علی اكبر پرورش قرار داشت و از سوی دیگر 
در گروه های مبارزاتی با افرادی نظير شهيد عبدالله ميثمی، 
شهيد احمد حجازی، حجت الاسلام ســالک و دیگر فعالان 

انقلابی اصفهان همکاری داشت.

حضور در کمیته دفاع شهری اصفهان /  1357

این شهيد در ســال های اوليه انقلاب در مناطق آشوب زده 
كردســتان و آذربایجان غربی حضور داشــت و پس از مهار 
ناآرامی های كردستان توسط نيروی مسلح ایران، با آغاز جنگ 

ایران و عراق به جبهه های جنوب منتقل شد. 

مشارکت در مهار ناآرامی های کردستان /  1359

شــهيد حجازی در طول ســال های جنگ ایران و عراق، به 
سازماندهی و اعزام نيروهای مردمی اشتغال داشت و دوره ای 

مسئول اعزام نيرو به جبهه های جنوب بود.

مسئول اعزام نیرو به جبهه های جنوب /  1359

سردار حجازی پس از پایان جنگ در سمت هایی چون معاون 
هماهنگ كننده و معاون نيروی انسانی نيروی مقاومت بسيج 
فعاليت كرد. وی برای مدتی نيز مسئوليت سپاه پاسداران را 

در كشور لبنان بر عهده داشت.

معاون نیروی انسانی بسیج /  1368

او در فاصله ســال های 1376 تــا 1386 فرماندهی نيروی 
مقاومت بسيج را برعهده داشت.

فرماندهی نیروی مقاومت بسیج /  1376 

طی حکمی در ســال1386 از جانب مقام معظم رهبری در 
جایگاه فرمانده كل قوا، به سمت رئيس ستاد مشترک سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد و تا سال1387 در این 

جایگاه فعاليت كرد.

رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران /  1386 

 از 1387 تا 1388 جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران بود. 
وی در تيرماه1387 به عنوان جانشين قرارگاه ثارالله معرفی 
شد و در خلال درگيری های پس از انتخابات ریاست جمهوری 

1388 این سمت را برعهده داشت.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران /  1387

 او از دی ماه1398 با حکم حسين سلامی، فرمانده كل سپاه 
پاسداران، به عنوان جانشــين فرمانده نيروی قدس منصوب 

شد كه تا 29فروردین1400 این سمت را برعهده داشت.

جانشین فرمانده نیروی قدس /  1398

سردار حجازی در 29فروردین1400 در سن 65سالگی بر اثر 
عوارض شيميایی از جنگ، به جمع دوستان شهيدش شتافت 

و در گلستان شهدای اصفهان آراميد.

شهادت /  1400

حق طلبی در مدرسه 
سردار حجازی با اشاره به روزهای مبارزه با رژیم پهلوی گفته بود: 
»یک بار در مدرسه اعتصاب کردیم و سر کلاس نرفتیم و آمدیم دم 
در مدرسه ایستادیم. مدیر مدرسه آمد و کلی صحبت کرد. گفتیم: 
نه! ما ]ســرکلاس[ نمی رویم. بعد در همین رادیوهای انقلابی در 
رادیوی میهن پرستان و رادیوهای دیگر این خبر را اعلام کردند و 

گفتند که در فلان مدرسه دانش آموزان اعتصاب کردند.«

روایتی از شکنجه های ساواک 
سردار حجازی كه سابقه مبارزه با رژیم پهلوی را نيز 
در كارنامه داشت، خاطره یکی از بازجویی ها توسط 
ساواک را اینطور نقل كرده است:»ما را بردند در اتاق 
بازجویی و گفتند بگو. گفتيــم چی بگویيم؟ چيزی 
نمی دانيم. كمی كتک زدند. دستبند قپانی می زدند. 
روی یک پا باید می ایســتادی. با شــلاق می زدند. 
شخصی بود به نام قبادی كه بازجو و شکنجه گر بود. در 
اصفهان معمولا دوتا سربازجو بودند. یکی نادری یکی 
هم همين قبادی كه از تهران آمده بود و به قول معروف 
متخصص تر بود و حرفه ای تر عمــل می كرد. نادری 
خشن تر و خيلی بی منطق تر بود. یک كسی هم كنار 
دست شان بود به نام ادیب كه می گفتند روانشناس 
است. او كتک نمی زد. می گفت: نزن! اجازه بده حرف 
می زند. بعد می گفت بچه جان چــرا خودت را اذیت 
می كنی؟ تو كه آخرش باید حرف بزنی. زودتر بگویی 
بهتر است. خودت را اذیت نکن. تلقين می كرد. تضعيف 
روحيه می كرد. وقتی ما چيزی نگفتيم گفت خب حالا 
بهت می گویم. اشاره ای كرد كه او را بياورید. بعد دیدیم 
كه صدای خش خشی از راهرو می آید. یکهو دیدیم 
اخوی آمد. این قدر او را زده بودند كه پایش به اندازه 
یک بالش ورم كرده و خون آلود شده بود. در 24ساعت 
اینطور شده بود. نمی گذاشتند ما همدیگر را نگاه كنيم 
كه مثلا چيزی رد و بدل نشود. او را می زد و می گفت 
به این بگو حرف بزند. من را می زد می گفت حرف بزن. 
هردویمان را از دو طرف شلاق می زد. شلاق های آنها 
هم كابل های برقی بود كه وسطش سيم مسی داشت 
و دورش لاستيک قطوری بود. سر مسی اش اگر به هر 
جایی از بدن اصابت می كرد زخمی می كرد. گاهی این 
كابل را توی سر می زد. خيلی دردناک بود. یکی دو بار 
بر سر من زد. ولی توی سر اخوی خيلی زدند. اخوی 
خدا رحمتش كند گفت او هيچ كاره است، او را نزنيد، 

همه اش برای من است.«

راوی نخستین »صحیح است« تاریخ انقلاب 
سردار حجازی به یاد می آورد: »مراسم چهلم حاج آقا 

مصطفی نخســتين اجتماعی بــود كه در قم 
تشکيل می  شد و بالاخره برای انقلابی  ها مراسم 
مهمی بود. یادم هست كه در شبستان شرقی 
مســجداعظم منبر را كمی با فاصله از دیوار 
گذاشــته بودند. به طوری كه پشت منبر هم 

تعدادی نشســته بودند. در آن جلســه 3نفر 
سخنرانی كردند، مرحوم آقای خزعلی، مرحوم 
آقای خلخالی و مرحوم آقای ربانی املشی. آقای 
خلخالی كه آمد صحبت كند بالای منبر نرفت. 
پای منبر ایستاد، آستين  های خودش را هم بالا 

زد و گفت كه ما می  خواهيم یــک قطعنامه اینجا 
بخوانيم، هر بنــدی را كه خواندم اگــر قبول دارید 
3بار بگویيد »صحيح اســت«. آن موقع هنوز تکبير 
راه نيفتاده بود می  گفتند صحيح است. بند اول را كه 
خواند مثل اینکه هنوز جا نيفتاده بود برای جمعيت 
كه بگویند صحيح است، من دیدم كه جمعيت چيزی 
نگفت یک مرتبه نيم  خيز شــدم و گفتم: »صحيح 
است.« نخستين »صحيح است« تاریخ انقلاب بود. 
بعد كه من گفتم صحيح است بقيه جمعيت یک مرتبه 

یادشان افتاد و همه گفتند صحيح است.

حضور انقلابی در ماه رمضان57
ســردار حجازی درخصوص مبارزات مردم اصفهان 
چنين روایت كرده بود: »آرام آرام چهلم  های انقلابی 
كه راه افتاد آیت الله خادمی هم فعال  تر شــد تا آنکه 
ماجرای تحصن در خانه ایشان شکل گرفت. تحصن 
قبل از رمضان شروع شد و به كشتار 5رمضان منتهی 
شد. وقتی تحصن در آنجا شروع شد ما تصورمان این 
بود كه ممکن اســت مردم خيلی هماهنگ نباشند 
ولی بعد كه رفتيم، دیدیم كه نه انصافا خيلی با آغوش 
باز پذیرفتند. بيانيه های خيلی تندی به در و دیوارها 
می زدند، طومار می  زدند، همــه می  رفتند امضا می 
 كردند، عکس  های امام)ره( را می زدند، شــعارهای 
خيلی تند و تيز می  دادند. بيت آیت  الله خادمی هم هيچ 
ممانعت نمی  كرد و خيلی مثبت پذیرایی  می كردند. 
طبيعی اســت كه این كار بدون اذن آیت  الله خادمی 

كه نمی  شــد. بعد ایشان 
هم صحبت كردند و از تحصن 

خيلی حمایت كردند و این یک نقطه عطف در تاریخ 
مبارزات انقلابی اصفهان بود. یعنی بر همه آشکار شد 
كه آقای خادمی وسط ميدان است، حمایت می  كند 
و حامی جریان انقلاب اســت. بالاخره نيمی از شهر 
اصفهان از ارادتمندان ایشــان بودند، چشم شان به 
دهان ایشان بود، وقتی كه آقای خادمی به ميدان آمد 
و به حركت پيوست تقریبا یک جمع وسيعی از مردم 

و بازاری ها و مسجدی  ها را همراه كرد.«

خنثی سازی توطئه منافقین در آستانه پیروزی 
انقلاب

ســردار حجازی با اشــاره به تحركات منافقين در 
آســتانه پيروزی انقلاب بيان داشــت:»ما احساس 
كردیم در اصفهان حركت  هــای خطرناكی در حال 
شکل گيری اســت. مثلا برادری در ژاندارمری بود 
به نام سروان عمومی؛ ایشان نيروی انقلابی و متدینی 
بود و با نيروهــای انقلابی ارتباط داشــت، یعنی با 

دوستان و با حاج آقای پرورش 
و اینها رفت وآمد داشــت و می  آمد 
گزارش هایی می  داد. بعد یک مرتبه ما متوجه شدیم 
كه منافقين رفتند با ایشان هماهنگ كردند كه انبار 
سلاح مورچه  خورت كه برای ژاندارمری بود را تحویل 
اینها بدهد. سلاح قابل توجهی هم آنجا بود كه یکی از 
زاغه  ها و انبارهای مهمات عمده ژاندارمری بود. خلاصه 
ما متوجه شــدیم كه اینها یک چنين قول و قراری 
گذاشتند. خدمت آقای پرورش رفتيم و ماجرا را گفتيم 
و ایشــان هم بلافاصله وارد عمل شدند. همين آقای 
عمومی را خواستند و گفتند كه این كار نباید بشود 
و جلوی اینها گرفته شد. از این نوع حركت  ها خيلی 
بود یا اینکه مثلا می خواستند بروند به مركز توپخانه 
اصفهان حمله كنند. با آیت  الله طاهری صحبت شد 
كه مثلا دستور بدهيد یا بيانيه صادر كنيد كه حمله   
به پادگان  ها ممنوع است و نباید اتفاق بيفتد. بنابراین 
تقریبا در شــهر اصفهان به هيچ كلانتری و پادگانی 
حمله نشد، هيچ جایی سلاحش سرقت نشد و در واقع 

همه اینها سالم ماند.«

محمدرحمانیان
نمایشنامهنویسوکارگردانتئاتر

 انقلاب و دفاع مقدس مضامينی هستند كه 
بسياری از آثار هنری می توانند به آنها بپردازند 
و در ایران نيز پس از وقوع انقلاب اســلامی 
در ســال57، شــاهد آن بودیم كه آثاری در 
این زمينه نوشته شد. نســل امروز به شدت 
نيازمند تماشای توليدات نمایشی با مضمون 
انقلاب و دفاع مقدس است. جامعه ما نيازمند 
یادآوری آن دوران است كمااینکه در بسياری 
از كشورهای جهان، با وجود گذشت ساليان 
سال از یک جریان انقلابی یا تاریخی همچون 
جنگ های جهانی، همچنان شاهد توليداتی 

در ارتباط با وقایع آن دوران هستيم. ایسنا 


